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احتمال سریال شدن مسابقه »سرنخ«
گروه فرهنگ و هنر -     مسابقه معمایی »سرنخ« به کارگردانی 
مسعود تکاور و تهیه کنندگی آریا طاهری در ۵۲ قسمت روی 
آنتن شبکه نسیم رفته است. احتمال دارد که این مسابقه در قالب 

یک مجموعه نمایشی ساخته شود.
بحث ها همچنان بر سر سریالی شدن این مسابقه ادامه دارد اما 

هنوز به نتیجه موثری نینجامیده است.
این مســابقه هم اینک به یکی از برنامه های سرگرم کننده شبکه 

نسیم تبدیل شده است.
»ســرنخ« در قالب یک مســابقه معمایی طراحی شده است و 
شرکت کنندگان باید با جمع آوری شواهد، بررسی صحنه جرم 
و کشف تناقض ها، پرده از راز پرونده ها بردارند. همه پرونده ها 

الهام گرفته از ماجراهای واقعی هستند.
کارگردانی فصل چهارم را مســعود تکاور بر عهده دارد. او از 
چهره های شناخته شــده در ســاخت مجموعه‌های پلیسی و 
حادثه ای تلویزیون اســت و تجربه های متعــددی در روایت 
داســتان های جنایی دارد. تکاور در این فصل تلاش می کند با 
طراحی صحنه متفاوت و فضاسازی واقع گرایانه، بُعُد نمایشی 

مسابقه را تقویت کند و مخاطب را بیش از پیش درگیر فضای 
معمایی پرونده‌ها کند.

در سری جدید »ســرنخ«، اتابک نادری به عنوان بازیگر نقش 
کارآگاه معرفی شــده است. به گفته کارگردان، انتخاب نادری 
برای نقــش کارآگاه، به دلیل توانایی او در انتقال حس اقتدار و 

جدیت در مواجهه با معماها بوده است.

»آناهیتا افشار« از »خانه به دوش« »آناهیتا افشار« از »خانه به دوش« 
تا »برتا؛ داستان یک اسلحه«تا »برتا؛ داستان یک اسلحه«

بررسی مسیر حرفه ای آناهیتا افشار، نمونه ای جذاب و حتی الگویی 
قابل تامل از چگونه ساختن یک کارنامه متعادل و موفق است. او نشان 
داده می توان هم محبوب بود و هم معتبر؛ هم مخاطب عام داشت و هم 
احترام حرفه ای. کلید این موفقیت در انتخاب های آگاهانه ای است که 

در سه مرحله اصلی شکل گرفته است.
۱. ساخت پایگاه مردمی با طنز: افشار درست از جایی شروع کرد که 
بیشترین مخاطب را داشت: تلویزیون و طنز. بازی در سریال‌های رضا 
عطــاران مثل »خانه به دوش« و »متهم گریخت« در دهه ۸۰، او را به 
چهره ای آشنا و محبوب تبدیل کرد. نقش های ساده و دوست داشتنی 
او در این آثار، اعتماد و علاقه مخاطب عام را جلب کرد. این مرحله 
برایش مثل یک ســرمایه اولیه عمل کرد؛ سرمایه ای به نام »شناخت 

عمومی«.
۲. نمایش توانمندی با تغییر تدریجی: بسیاری از بازیگران در تله همان 
نقش اولیه می مانند. اما افشار با هوشمندی مسیر خود را گسترش داد. 
در نیمه دوم دهه ۹۰، او آهسته اما پیوسته به سمت نقش های جدی تر 
حرکت کرد. حضور در »ویلایی ها« چهره و شمایل او را حفظ کرد 
اما در قالب پیچیده تری ارائه داد. نقطه عطف واقعی اما انتخاب »پل 
خواب« بود؛ یک درام جدی و پیچیده که ثابت کرد او می تواند فراتر 
از درام اجتماعی و جنگی هم بازی کند. این انتخاب‌ها نشان داد افشار 
فقط به دنبال شــهرت نیست، بلکه می خواهد به عنوان یک بازیگر 

کامل شناخته شود.
۳. تثبیت جایگاه در بستر جدید: با ظهور وی او دی ها، افشار یکی 
از اولیــن بازیگــرانی بود که به طور جدی به این عرصه وارد شــد. 
انتخاب های او در این دوره نشان از درک بالای حرفه ای دارد. بازی 
در »قورباغه« کار هومن سیدی، هم پربیننده بود و هم از نظر هنری قابل 

توجه. این پروژه جایگاه او را به عنوان بازیگری توانمند در تولیدات 
کیفی شبکه خانگی تثبیت کرد. انتخاب بعدی او، »پوست شیر« ساخته 
جمشید محمودی، این پیام را تقویت کرد که افشار به دنبال نقش های 
چالشی و کارهای باکیفیت است. جالب اینکه او همزمان با بازگشت 
به نقش محبوبش در برخی آثار طنز این زمان، ارتباطش با مخاطبان 

قدیمی را نیز حفظ کرد.
بالاخره ســریال »برتا؛ داســتان یک اسلحه« به عنوان جدیدترین 
هنرنمایی او به شــمار می رود؛ حضور افشار در »برتا؛ داستان یک 
اسلحه« هرچند کوتاه بود، اما مؤثر و به یادماندنی شد. او توانست 
با اســتفاده از زبان بدن و بازی صورت، بدون نیاز به دیالوگ های 
طولانی، حس و حال شخصیت را منتقل کند.)شخصیت او اساسا 
قادر به تکلم نبود( این نوع بازیگری نشان دهنده تسلط او بر ابزارهای 
غیرکلامی است؛ جایی که نگاه، مکث و حرکت های ظریف بدن 
به اندازه یک مونولوگ کامل معنا می ســازند.آنچه بازی افشار را 
شیرین و جذاب جلوه می دهد، طبیعی بودن حضور اوست. او نه 
به اغراق متوسل می شود و نه به نمایش های بیرونی، بلکه با سادگی 
و صداقت در چهره و رفتار، مخاطب را به همذات پنداری دعوت 
می کند. همین بی پیرایگی باعث می شود لحظه های کوتاه حضورش 
در قاب، کیفیتی انسانی و ملموس پیدا کند؛ کیفیتی که در سریال های 
جنایی و پرتنش کمتر دیده می شود.این توانایی در ایجاد اثرگذاری 
در مدت زمان محدود، نشــان می دهد که افشــار به خوبی می داند 
چگونه با کمترین ابزار بیشترین تأثیر را بگذارد. در واقع، سکوت 
و نگاه های او به زبان تبدیل می شوند و همین سکوت، بار معنایی 
بیشتری از کلام دارد.به همین دلیل می توان گفت شمایل بازیگری 
افشار در »برتا؛ داستان یک اسلحه« نمونه ای از قدرت سکوت در 
بازیگری است. او ثابت می کند که بازیگر حرفه ای می تواند حتی 
در حضــور کوتاه، با کنترل بدن و صورت، لحظه ای ماندگار خلق 

کند و مخاطب را درگیر کند. این همان نقطه ای است که بازیگری 
از ســطح اجرا فراتر می رود و به تجربه ای روان شــناختی و حسی 

برای بیننده تبدیل می شود.
در بعد رفتارشناسی خارج از قاب نیز آناهیتا افشار یک نمونه مثال 
زدنی اســت چرا که برخلاف بسیــاری از همکارانش که زندگی 
شــخصی و نظرات خود را به موضوعی برای بحث عمومی تبدیل 
می کنند، افشــار حضوری آرام و متمرکز بر کار حرفه ای دارد. او نه 
در جنجال ها شرکت می کند، نه زندگی خصوصی اش را به نمایش 
می گذارد. این »سکوت پرمعنی« باعث شده تصویر عمومی او عمدتاًً 
توسط نقش هایی که بازی می کند شکل بگیرد، نه توسط حواشی. در 
نتیجه، مخاطب هنگام دیدن او روی پرده، کمتر با بار ذهنی حواشی 
بیرونی درگیر می شــود و بیشــتر در دنیای نقش غرق می شود. این 
رویکــرد، اعتماد مخاطب به او را به عنــوان یک بازیگر )و نه یک 

سلبریتی( تقویت کرده است.
چه چیزی مسیر افشار را متمایز می کند؟

برای درک بهتر موفقیت افشــار، مفید اســت که مسیر او را با برخی 
هم نســل هایش مقایســه کنیم. بسیاری از بازیگرانی که کار خود 
را بــا طنزهای تلویزیونی آغاز کردند، یا در همان ژانر ماندند، یا در 
تلاش برای تغییر قالب شکست خوردند. برخی دیگر نیز با پذیرش 
نقش های پرزرق وبــرق اما توخالی، محبوبیت خود را به قیمت از 
دســت دادن اعتبار هنری خریدند. افشــار اما راه سومی را در پیش 
گرفت. او نه در نقطه آغاز ایستاد، نه به یکباره قالب خود را عوض 
کرد. تغییر مسیر او تدریجی، منطقی و همراه با حفظ بخشی از هویت 
اولیه بود. این استراتژی باعث شد مخاطب عام احساس کند بازیگر 
محبوبش در حال رشــد است، نه طرد شدن، و در عین حال جامعه 

هنــری نیز تغییــر او را جدی و قابل احترام ببیند. این تعادل ظریف 
بین وفاداری به ریشــه ها و جســارت برای تحول، نقطه تمایز مهم 

مسیر اوست.
از ســوی دیگر باید گفت، اگرچه شــهرت افشار مدیون سینما و 
تلویزیون است، اما تجربیات محدود اما مؤثر او در تئاتر را نمی توان 
نادیده گرفت. حضورش در آثاری مانند »فرانکشتاین« نشان داد که 
او به رشــد هنری خود در خارج از چارچوب های تجاری نیز فکر 
می کند. بــازی در تئاتر، جایی که هیچ قطعی وجود ندارد و بازیگر 
باید از ابتدا تا انتها بر صحنه مســلط باشــد، به مهارت های او عمق 
دیگری بخشیده است. این تجربه در کنترل صدا، بیان بدن و حفظ 
انرژی در طول یک اجرای زنده، بدون شک در باورپذیری نقش های 
سینمایی و سریالی او نیز تأثیر داشته است. این بعد از فعالیت هایش، 
اگرچــه کوچک، اما بر اعتبار او به عنوان یک بازیگر جدی و پیگیرِِ 

فنِِ بازیگری می افزاید.
در پایان باید اینطور جمع بندی کرد که آنهایتا افشــار تداعی گر 
ژانــر »زن معمولی، شیرین، معصوم و زیبا« در سینما و تلویزیون 

بوده اســت به این معنا که یکی از مهم ترین مؤلفه های شــمایل 
او، تســلط او بر ژانر زن معمولی اســت، اما نه به معنای سطحی 
و پیش پاافتاده آن. زنانی که او بازی می کند، با آنکه در بسترهای 
اجتماعی و طبقاتی متفاوتی قرار دارند )از خانواده های متوســط 
گرفته تا مرفه(، همگی با چالشی »انسانی« و درونی مواجهند. این 
چالش لزوماًً دراماتیک و پرغش نیست؛ گاهی سکوت های یک 
ازدواج شکست خورده است، گاهی ترس از فروپاشی امنیت و 
گاهی بار یک راز ســنگین. سبک بازیگری او نیز بر همین منوال 
اســت: بازیِِ مبتنی بر ریزه کاری هــای درونی، پرهیز از اغراق و 
وفاداری به سکوت های معنادار. او با همین ابزار، شخصیت های 

پیچیده را قابل لمس می کند.
شهرام حقیقت دوست، مهدی حسینی نیا، مهراوه شریفی نیا، آناهیتا 
افشــار، عرفان ناصری، محمدرضا غفاری، سوگل خلیق، علیرضا 
جعفری، مینو شــریفی، میترا رفیع، پرهام رحمانی، محمد صابری، 
ســعید روشن و امیررضا دلاوری بازیگران سریال »برتا داستان یک 

اسلحه« هستند که از شبکه نمایش خانگی پخش می شود.

گروه فرهنگ و هنر-    رامبد جوان درباره هنرمندان 
حاضر در برنامه »کارناوال« بیان کرد که سراغ بیش از 
۸۰ درصد از بازیگران معروف رفته است اما هر یک 

به دلایلی به پروژه نیامدند.
رامبد جوان در آخرین قسمت از »کارناوال« خودش 
بر صندلی دفاعیه این برنامه نشست و درباره نکات 

مختلف این برنامه توضیح داد.
رامبد جوان درباره ایده های جسورانه هنرمندان در 
این برنامه و اینکه خودش چقدر انتظار چنین ایده 
هایی را داشته اســت، بیان کرد: در حال حاضر به 
عنوان فصل اول، بی تردید مهم ترین نکته برای ما، به 
انتها رساندن این پروژه بوده است. ما آغاز کردیم و 
آن را به پایان رساندیم و این، محوری ترین نکته در 
مورد این پروژه محسوب می شود و من از این نکته 

بسیار راضی هستم. قطعاًً در فصل دوم، انتظارات و 
توقعاتم بالاتر خواهد بود و در آن مرحله می توانم با 

قاطعیت بیشتری پاسخگوی این سوال باشم.
وی اضافــه کرد: نکته حائز اهمیت این اســت که 
بهترین انتخاب ها برای چنین پروژه ای کارگردانان 
هستند. کارگردانی بیاید که بتواند پروژه را از صفر تا 
صد طراحی کند، تمام جزئیات را به دقت بخواهد 
و عین آن را به صحنه بیاورد. اما نکته کلیدی در مورد 
کارگردانان مدنظر ما این است که آنان در بازار، فضای 
تبلیغات و رقابت بین پروژه ها و پلتفرم های فعلی، 
چهره های شناخته شده ای محسوب نمی شوند. در 
شرایط کنونی، اغلب ناگزیر به استفاده از سلبریتی ها 
هســتید وگرنه اثر مورد توجه قرار نمی گیرد و به 
چشم نمی آید. با بسیاری از کارگردانان شناخته شده 

و مطرح صحبت شد برای مثال، با نوید محمودی و 
بسیاری دیگر گفتگو کردیم.

جوان اظهار کرد: در مورد بازیگران نیز باید اشــاره 
کنم که بــا بیش از ۸۰ درصد از بازیگران معروف، 
توانمند و سرشناسی که می شناسید، ارتباط برقرار 
شد و من سراغشان رفته ام . در نهایت، برخی پاسخ 
داده اند که این پروژه کار آنها نیســت، برخی گفته 
اند گرفتار هستند، برخی در جلسات حاضر شدند 
و پــس از مدتی تأمل انصــراف دادند و برخی نیز 
همکاری را آغاز کردند، قرارداد بستند، در تمرینات 
شرکت کردند، اما بعد از ۲ ماه گفته اند که نمی توانند 

چون این پروژه کاری بسیار پیچیده و دشوار بود.
وی در پایان درباره حضور هنرمندان در فصل بعد 
یادآور شــد: به نظر من در فصل آینده حتی ممکن 

است شــمار بیشــتری از این چهره ها تمایلی به 
همکاری نداشته باشند؛ زیرا دفاعیه و مسیر پروژه 
را دیده اند و اینکه اینجا همه یقه می گیرند و با خود 
می گویند چرا باید کاری را خلق کنی و بعد همه یقه 
گیری کنند و رای هم ندهند چرا باید بیایم! )با خنده(

نگرانی از یقه گیری مخاطب؛

وف به »کارناوال« نیامدند  یگران معر 80 درصد باز

محمد تقی زاده - منتقد سینما

وه فرهنگ و هنر -    آناهیتا       گر
یال  ســر وزهای  اینر که  یگری  باز افشــار 
»برتا؛ داستان یک اسلحه« در نقش دختری 
وز  ناشــنوا به ایفای نقش می پردازد تا امر
طی  متعدد  ثار  آ در  را  مختلفــی  های  نقش 

کرده است.


